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نجمه‌موسوی‌کاهانی|از وقتی ننه  پارچه های 
ت�ـرون را بـا وجـب انـدازه مـی زد و می بریـد،

مـادر آن هـا را سـرهم می کـرد و می دوخـت، زهـره هـم 
لان که  او جای ننه را گرفته    سیسمونی درست کردن را یاد گرفت تا ا

و هرسـال چند دسـت کالسـکه و رختخواب و لباس هـای رن�ارنگ بازاری 
را تهیـه می کننـد و می فرسـتند خانـه زوج هـای جوانـی کـه بـا هـزار امیـد ب�ـه دار می شـوند، امـا تـوان خرید 

وسایل اولیه نوزادشان را ندارند. پس از این همه سال نسل به نسل سیسمونی درست کردن،  خانه شان در 
لاخیابان شناخته شده است و هرکدام از همسایه ها و اقوام که وسیله ای به دردبخور  خیابان هاتف محله با
بـرای کـودک دارنـد، زنـگ در ایـن خانـه را به صـدا در می آورنـد. از آنجا که یک دسـت صدا نـدارد، اقوام و دوسـتان 
هروقـت کـه لازم باشـد، بـه کمـک می آینـد و بـا هم بسـت�ی ایجادشـده، خیریـه خانوادگـی آن هـا عـلاوه بـر تهیـه 
� را هـم بـرای پنجـاه  سیسـمونی، بـا مدیریـت زهـره ایرانمنـش ت�میـن بسـته های معیشـتی و نـذر گوشـت و مـر

خانواده نیازمند عهده دار شـده اسـت.

                   همسایه هایی که اهل خیرند

هنـگام بازکـردن جعبه هـا و پلاسـتیک ها همسـایه ای زنـگ در 
را می زنـد تـا بسـته های لبـاس و مبلـ� نقـدی را تحویـل بدهـد کـه 
متوجه می شـود موقع چیدن سیمسونی هاسـت. لیـلا جعفری با 
ذوق پله هـا را بـالا می آیـد و می گویـد: از بیست سـال قبـل کـه مـا به 

این محله آمدیم، متوجه شدیم که خانواده ایرانمنش واسطه 
خیر می شـوند و هر سال چند دست سیسمونی آماده 

می کننـد و هدیـه می دهنـد به مـادران جوان که 
امیدشـان فق� به خداسـت.

زهره خانم درحالی که لباس ها و وسـایل 
دخترانه و پسرانه را برای دو سیسمونی 
مجزا تفکیـک می کند، می گوید: بعد از 
فامیل، همسایه ها هستند که خیلی به 
ما کمک می کنند. خانم قائمی، رضوی،
شادمان، خراشادی و خیلی های دیگر 
خودشـان یـک خیریـه کامـل هسـتند 
کـه هرکـدام در زمینـه ای مشـغول اند.
یکـی جهـاز درسـت می کنـد و دیگـری 
در کار پخـت غـذا بـرای ایتـام اسـت.

زنجیـره ای که بین همسـایه ها وجود 
دارد، حمایت از خانواده های نیازمند 

را تقویـت می کند.

                   کارهای خانوادگی موف� تر است

یکی از دلایل موفقیت زهره خانم که حالا خودش 
مادربزرگ اسـت و سه نوه دارد، همکاری اقوام 
و فامیلـی اسـت کـه نـه به انـدازه قدیم، امـا هنوز 
بـه صله رحـم پایبنـد هسـتند و از احـوال هـم 
باخبرنـد. یـک گـروه خانوادگـی دارنـد و هـر مـاه 
رقمـی را به حسـاب زهره خانم واریـز می کنند تا 
بسـته های خواربار ماهیانه پروپیمان تر شود.
دختـر و نوه عمه هایـش، معصومـه مهرجویـی،

آرزو کلاهـدوز و عطیـه صلواتـی زاده، بازوهـای 
اصلی کارهایی هستند که نیاز به انرژی جوانی 
و پای بازاررفتن دارد. تا تلفن به دست می گیرد 
و می گویـد کـه نیـاز بـه کمـک دارد، آرزو خودش 
را می رسـاند. آرزو می گویـد: خریـد بـا ماسـت،
چون حوصله داریم که ساعت ها در بازار وقت 

کیفیـت  بگذاریـم و جنـس با
را بـا قیمـت مناسـب پیـدا 

. کنیم

                   باز من را در این راه ن�ه می داری؟

زهره خانـم بـه مـادرش نـگاه می کنـد و بـا خنـده ای معنـادار می گویـد: مادربزرگـم اهـل نوغـان بـود و بـا افتخـار 
می گفـت «مـا از نسـل زنانـی هسـتیم کـه قباله هایمـان را به خاطـر امام رضـا)ع( بخشـیدیم». مـادرم امـا اهـل دریادل 
اسـت و از وقتـی یـادم می آیـد، خانه مـان در هاتـف بـود. اهالـی دریـادل دل هایشـان دریایـی اسـت و مـادر مـن هـم 
ماننـد مـادرش همـه هم وغمـش مشـکلات مـردم اسـت؛ این قـدر کـه گاهـی مـن و خواهرهایـم، فرشـته و نسـرین،
خسـته می شـویم و اعتراض می کنیم. تلنبارشـدن این همه وسیله که باید دانه به دانه آن ها را جدا کنیم و ببینیم 
مناسـب چـه افرادی اسـت، گاهی طاقت فرساسـت. باحوصله لباس ها و وسـایل نـو را می گذاریم برای سیسـمونی 
� کـه  و لباس هایـی را کـه اسـتفاده شـده اند، بـرای بچه هـای بزرگ تـر می فرسـتیم. تکه کـردن گوشـت قربانـی و مـر

در کنـار بسـته های ماهیانـه می گذاریـم، چنـد روز وقتمـان را می گیـرد. مرتب کـردن خانـه پـس از تمام شـدن 
بسـته بندی، خـودش کلـی زمـان می بـرد.

بـا خنـده ادامه می دهد: مادرم گاهی حاج خانم های مسـن همسـایه را می آورد اینجا تـا آن ها را حمام 
ببـرم. بعـد می گویـد:«ثـواب دارد مادرجـان.» اما هروقت از جورنشـدن وسـایل و سـنگینی کار خسـته 
می شـوم و می خواهـم ایـن مسـئولیت را کنـار بگذارم، یک بسـته لباس نو می رسـد یا خیـری یک رقم 
درخورتوجـه کمـک می کنـد کـه رو به خدا می کنـم و می گویم:«دورت بگـردم، باز روزی مـردم را از این 

طری� می رسانی و کاری می کنی که من را در این راه نگه داری؟»

                   سوی چشمانم از برکت کار خیر است

از راه پله گرفته تا اتاق طبقه بالا که انباری وسـایل خیریه شـان شـده، لباس و اسـباب بازی و عروسـک چیده شده است؛
وسـایلی که باید سـر حوصله باز شـوند، شسـته و تمیز و مرتب، همراه وسـایلی که برای تکمیل سیسمونی خریده شده اند،

بسـته بندی و به خانواده هایی که منتظر تولد نوزادشـان هسـتند، تحویل داده شوند.
طبقـه پاییـن زهره خانـم زندگـی می کنـد و بـالا مـادرش، زهـرا عصـار. همیشـه خانه شـان بروبیاسـت. هـر چندهفتـه یـک 
ملحفـه سـفید بـزرگ وسـ� هـال خانـه زهراخانـم پهـن می کننـد و بـا کمـک نوه هـا، جعبه هـا و پلاسـتیک ها یکی یکـی از 
انبـاری بیـرون می آینـد. زهره خانـم می گویـد: مامان بزرگـم خیـاط وجبـی بودنـد. ت�رون هـا را بـرش می زدنـد و مامانـم 
می دوختند. از جلیقه نوزادی تا قنداق را برای سـیمونی آماده می کردند. حتی فکر روغن زرد و زیره و نبات بعد از زایمان 

را هـم می کردنـد و یـک سـیمونی تمام عیـار تحویـل می دادنـد.
بـه وسـایلی کـه دور خانـه مـادرش پهن شـده  اسـت، نگاهـی می انـدازد و ادامه می دهـد: الان وسـایل مدل به مدل شـده و 
تکه هایـی کـه بایـد تهیـه کنیـم، زیاد شـده اسـت. البتـه بسـتگی دارد در مدتـی که مشـغول تهیه سـیمونی هسـتیم، چقدر 
کمـک برسـد. زهراخانـم بـا یـک سـینی چـای از آشـپرخانه بیـرون می آیـد و می گویـد: قدیـم هرچـه از دسـتمان برمی آمـد 

می دوختیـم و می بافتیـم. حتـی چادررنگـی کوچـک هـم بـرای بچه هـا می گذاشـتیم.
بـا چشـم هایی کـه سـوی زیـادی از آن هـا نمانـده اسـت، بـه لباس هـای بافتنـی کوچـک نـگاه می کنـد و ادامـه می دهـد: با 
کلا ف هـای کوچکـی کـه مـردم می آورنـد، کلاه و شـلوار و لبـاس نـوزاد می بافـم تـا مـادری کـه در زمسـتان زایمـان می کنـد،
بتوانـد فرزنـدش را گـرم نگه دارد. مادرجان! از برکت همین کارها بوده که همین سـوی کم هم به چشـمانم مانده اسـت.

   خانه امید نومادرها 

خا�واده �یکو�ار ا�� دریادل 
با دل �ای دریا�� شان  �یسمو�ی در�� می �نند
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۳۴
                   حمایت�ر اصلی همسرم است

حاج خانـم نگـران خانه و زندگـی زهره خانم اسـت و می گویـد: جوادآقا خیلی 
بـه زهـره کمـک می کنـد تـا بتوانـد بسـته های معیشـتی را کامل تـر تـدارک 
ببینـد. تـا مرد با همسـرش همراه نباشـد، زن نمی تواند با آرامش به مشـکلات 
دیگران بپردازد.زهره خانم می گوید: همسر اولم، سیدکاظم کمالی سرشت،

سـال۱3۶5 شـهید شـد و پسـرم حمیـد را بـه یادگار گذاشـت. سـال۱3۸۷ با 
سـیدجواد سـقای رضوی ازدواج کـردم و نازنین زهرا شـیرینی 
زندگی مـان شـد. خانواده همسـرم هم ماننـد پدربزرگ و 
مادربزرگـم اهـل کار خیـر بودنـد و کمـک بـه دیگـران 

بـرای او جزئی از زندگی اسـت.
او تعریـف می کنـد: در مراسـم فـوت اقـوام یـا 
نذری دادن هـا، جوادآقـا پیشـنهاد می دهـد 
به جای نصب بنـر، خیرات کنیم. یک نانوایی 
در مهرگان و یکی هم در محله پنج تن است که 
بـا ما همـکاری می کنند و جمعه هـا نان رایگان 

توزیـع می کننـد.
ما خانه ای را که خانه امید خیلی از نومادرهاست،
ترک می کنیم، اما وسایل دورتا دور خانه هستند 
و چند روزی قرار است خانواده زهره خانم را به 
خود مشغول کنند. باید کم وکاستی ها را بخرند 
و سـیمونی ها بـه خانـه نوزادانـی برونـد کـه قرار 

است در چند ماه آینده پا به این دنیا  بگذارند.

رآرا
شه

ی/
رخ

ه ف
یم

فه
س:

عک

۵


